متن سخنرانی‌ نازنین برومند در مراسم ۸ مارس در آلمان
ترجمه از آلمانی‌ به فارسی
 اغماض و جهالت در مقابل حقوق جهانشمول انسانها
مردم در کشورهای به اصطلاح اسلامی من ترجیح می‌دهم بگویم کشور‌های اسلام زده
سالهاست تحت سلطه قدرت اسلام و دولت اسلامی رنج برده اند. بخصوص این زنان‌ هستند که تحت ستم اسلامی بیشترین رنج را میبرند و سرکوب میشوند.

سرکوب زنان  در ایران از زمانی‌ که جمهوری اسلامی به قدرت رسیده است بر مردم دنیا پوشیده نیست .سنگسار زنان در ملأ عام و اسید پاشیهای متعدد در خیابان‌ها نمونه‌های جنایتی هستند که جمهوری اسلام در عرض ۳۵ سال اخیر علیه زنان سازماندهی کرده است.

داعش، القاعده، بوکو حرام، حزب الله، سلفیست‌ها و دیگر اعضا خانواده این مذهب به گفته خودشان "صلح دوست" سال هست که مردم بیگناه را به خصوص زنان و دختران جوان را ترور کرده و به قتل میرسانند.

در ترکیه اخیرا تجاوز و قتل یک دانشجوی دختر جوان نمونه دیگری از خشونت به زنان در کشور به اصطلاح "اسلامی معتدل" است. از زمانی‌ که اردوغان به قدرت رسیده است، تجاوز و خشونت علیه زنان در ترکیه گسترده تر شده و طبق امر دلیل اصلی‌ مرگ زنان در این کشور نه سرطان یا تصادف، بلکه خشونت در خانه و بیرون از خانه توسط مردان بوده است. این آمار نتیجه سیاست اسلامیزه کردن عردوغان در ترکیه است.

این جنایات جریانات و حکومت‌های اسلامی نه در این چند ماه اخیر یا چند سال گذشته بوده بلکه چند دهه هست که از طرف اسلام سیاسی در کشور‌های اسلمزده صورت می‌گیرد. همینطور چندین دهه هست که حکومتهای "دمکراتیک" غربی به این جنایات بی‌ توجهی‌ کرده، چشم‌های خود را به روی آن می‌بندند و از کنار  آن میگذرند. از این بدتر، چیزی که من را به شدت اذیت می‌کند، این است که مقاومت و مبارزه مردم و در راس آن مبارزات زنان علیه سرکوب و ستم اسلامی نیز اکثرا از طرف دولت‌های غربی مورد اغماض قرار می‌گیرد.

یک نمونه از مبارزه زنان در ایران را در فیلمی که اول برنامه در مورد تظاهرات چندین هزار نفره زنان علیه حجاب اجباری در سال ۱۹۷۹ به مناسبت روز جهانی‌ زن برپا شده بود دیدید. زنان همچنان در ایران خواهان این هستند که دیگر مجبور به سر کردن روسری و رعایت حجاب اسلامی نباشند و بدون ترس از اسید پاشی و دستگیری در خیابان‌ها آزادانه لباس مورد علاقه خود را بپوشند. این خواست را زنان در ایران هر روز به نمایش می‌گذرند و عکس بی‌ حجاب خود را در فضای باز در صفحه فیسبوک "آزادی‌های یواشکی من" بدون ترس و واهمه علنی میکنند. آتنا فرقدانی بلاگ نویس از ایران، فاطیما ناوت شاعر از مصر، تسلیمه نسرین مدافع معروف حق زن از بنگلادش، امینا تیلور از تونس، ملالا یوسفزای از پاکستان، مریم نمازی از ایران، مینا احدی که امروز از سخنرانان این جلسه هست و خیلی از زنان شجاع دیگر در سراسر جهان هستند که علی‌‌رغم خطری که آنها را هر روزه تهدید می‌کند علیه سلطه اسلامی مبارزه میکنند.

همچنین ما شاهد مبارزه زنان در صف اول علیه مبارک در مصر بودیم. و یا ندا آقا سلطان، زن جوانی که در خیزش سال ۲۰۰۹ علیه جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد و با پخش لحظه مرگ او که قلب ملیونها نفر را به درد آورد، ندا سمبل مبارزه زنان جوان در ایران شد. 

زنانی که امروز همچنان در صف مبارزه مسلحانه علیه داعش نقش به سزایی را ایفا کرده اند را نیز نباید فراموش کرد.

با ردیف کردن این مثال‌ها من می‌خواهم به شما نشان بدهم که اسلام و اسلام سیاسی هر کجا که بساط خود را پهن میکنند در مرحله اول به زنان و حق آنها حمله میکنند. چرا که می‌دانند از این طریق در عمل به جامعه دستبند زادی و آزادی همه را محدود میکنند. واقیعت تلخ دیگر این هست که اسلام سیاسی و جنبش اسلامی مهر خود را قدم به قدم به جوامع غربی به خصوص اروپا و آلمان نیز زده اند. در حالی‌ که دولت‌های غربی و اکثریت طیف چپ از کنار این موضوع به راحتی‌ گذشته اند و حتا از آن حمایت کردند و راه را برای گسترده شدن این جنبش باز گذاشتند.
در سال ۲۰۰۶ در آلمان اولین "کنفرانس اسلامی آلمان" توسط وزیر کشور وقت آلمان (شیبله) با تعداد زیادی نهاد‌ها و سازمان‌های اسلامی در آلمان برگزار شد. نتایج این کنفرانس تا به حال از جمله این بوده که در بعضی‌ از دانشگاه‌های آلمان رشته‌های آکادمیک تعلیم "امامت" به عرضه گذشته شده است یا اینکه در تعدادی از دادگاه‌ها قوانین شرعیه مبنای قضاوت در مورد مسلمانان قرار داده شده، در صورتی‌ که قوانین رسمی‌ طبق کتاب قانون آلمان باید برای همه مردم ساکن آلمان یکسان باشد. از دیگر نتایج "کنفرانس اسلامی آلمان" این بوده که مدارس اسلامی بیشتری تاسیس شده، مساجد بیشتری ساخته شده و در یک کلام امکانات بیشتری برای گسترده شدن و نفوذ اسلام در جامعه و زندگی‌ مردم فراهم شده است. حتا در تعدادی از استان‌های آلمان هیأت‌های اسلامی در رسانه‌ها مانند تلویزیون حق دخل و تصرف و سانسور و بریدن آزادی بیان من و شما را پیدا کرده اند. یکی‌ از این شهر‌ها محل زندگی‌ من هامبورگ است. شهردار هامبورگ از حزب سوسیال دمکرات آلمان سه‌ سال پیش قرار دادی با نهاد‌های اسلامی بست و حقوق زیادی به آنها برای نفوذ در جامعه و حقوق شهروندی "مسلمانان" واگذار کرد. بعضی‌ از روشنفکران نیز در آلمان میخواهند متأسفانه اسلام را به عنوان یک مذهب قابل رفرم دادن به ما بفروشند. (اشاره به کمپینی که اخیرا در یک مجله فمینیستی معروف آلمان چاپ شده بود - توضیح از مترجم)
ما، یعنی‌ خیلی از مهاجران و پناهندگان از کشور‌های اسلامزده، خانواده و محیط زنگیمان را که به آن خو گرفته بودیم ترک کرده به آلمان و دیگر کشور‌های غربی پناه بردیم، چرا که دیگر نمیخواستیم تحت نفوذ اسلام و جریانات یا دولت‌های اسلامی زندگی‌ کنیم. اما حالا در این کشور‌ها نیز باید با این پدیده و جنبش اسلامی همچنان دست به گریبان باشیم. ظاهراً این ما نیستیم که به این کشور‌ها به عنوان یک شهروند تعلق داریم و باید انتگره شویم بلکه اسلام. (اشاره به گفته ریس جمهور سابق آلمان "ولف" و صدر اعظم کنونی آلمان "مرکل" که گفته اند - اسلام به آلمان تعلق دارد- توضیح از مترجم).

در مقابل اینها باید ما تلاش کنیم و به عنوان وظیفه اصلی‌ خودمان در نظر بگیریم که "انسان" مبنای حرکت همه سیاست‌ها و بحث‌ها در جامعه قرار بگیرد. حقوق جهانشمول انسانها برای همه و همه جا مبنا باید باشد. تجاوز برای یک زن در هند یا در ترکیه همانقدر دردناک و هولناک است که برای یک زن در آلمان، انگلیس یا آمریکا. هیچ زنی‌ نمی‌خواهد ازدواج اجباری بکند، حجاب اجباری به سر کند یا سنگسار بشود یا به خاطر کمی‌ نمایان شدن موی سرش از زیر روسری شلاق بخورد.
ما باید برای این مبارزه کنیم که ارزش‌های انسانی‌ به جای ارزش‌های نسبیت فرهنگی‌ در جامعه مبنا قرار بگیرند. نباید به خاطر مذهب در برای کسی‌ استثنا قائل شد. همانطور که به خاطر نژاد یا ملیت فردی نباید برای او استثنا قائل شد. دنیا نسبت به ۲۰ سال پیش خیلی کوچکتر شده، این را مردم دنیا بعد از ترور ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تجربه کردند. اگر کسی‌ آن زمان متوجه این موضوع نشد، حتما با ترور وحشیانه کارمندان نشریه چارلی ابدو باید به این امر واقف شده باشند که هر چه در دنیا اتفاق میفتاد امر همه انسان‌ها هست و نه مردم آن منطقه یا آن کشور و یا حتا نه فقط آن قاره. 

ما همه انسان هستیم، و هسته‌های انسانی‌ باید مرکز توجه قرار بگیرد و نه مذهب یا ملیت یا رنگ پوست یا جنسیت. هیچ کدام اینها تعیین کننده نیستند بلکه حق جهانشمول انسانها. ما نباید دیگر اجازه بدهیم که دیکتاتور‌ها - چه از نوع مذهبی‌ آن و چه از نوع راسیستی آن - مردم را در قرن ۲۱ تحت عنوان مذهب مورد سرکوب قرار دهند و جوامع ما را به قهقرا بکشانند. ما آزاد به دنیا میایم و می‌خواهیم آزاد زندگی‌ کنیم.
